شعر بربال نور
امشب حدیث عشق خود را فاش می گویم، تا آسمان پولک نشان، چشمک زنان، بر قدسیان، بارانی از عطر شقایق ها بریزد. 
می گویم امشب، نیمه شعبان، یک تکه از انواریزدان، یک گوشه از عرش الهی، فرش زمین را مهبط نور خدا کرد. تند، حدیث شوق ما شد؛ 
برقی جهید و آذرخشی، بوم ما را از سپیدی روز روشن کرد. 
  از شادیش خندید شبنم؛  یاس سپید باغ ما – زهرا سلام الله علیها –
این بار از زیبا گل نرگس، گل پاکی، گل شادی، گل سرشار از عطر حقیقت، هدیه ای می خواست.
نوید شادمانی، بانگ آزادی، خروش عدل، گلبانگ رهایی را طلب می کرد.
و نرگس – این گل پاکی – پذیراشد.
و عالم چشم برنرگس، پر از عشق و تمنا شد.
بلورین یادگار فاطمه، از دامن نرگس، جهانی را گلستان کرد: 
بگو با آنکه می گوید به یک گل کی بهار آید
گل نرگس، جهانی را گلستان می کند امشب
درخزان زندگی، مقدم سبز بهاران تو را، لاله افشان، نقل پاشان کرده ایم،
ای مسافر، ای غریب، ای آفتاب! کوچه های شام غیبت ،غارهای فصل حیرت گشته است. 
جان خفته در ورای قرن ها، 
بی خبر، صد مُهر غفلت خورده است. 
دست های خالی نسل فراق، 
پشت درها همچنان وامانده است. 
دستبند بندگی بر دستهاست: 
مرگ تدریجی به ما افتاده است. 
آنک ای آموزگار صبر و عشق، درپگاه روزی از این روزها
پرده را یک سوبزن؛ روح ها افسردهاست: 
آرمان ها مرده است. 
تک سوار دشت بیداری، بیاآفتاب صبح پیروزی بیا 
شعر روزگار وصل

خوشا آن روزگار وصل ؛ خوشا آن لحظه موعود؛
خوشا آن قامت رعنای ایمان ترجمان وحی.
کنار کعبه – خانه توحید – بیت رب؛
خوشا هنگام گردش گِرد کعبه، همگام تو بودن؛
مقام و رکن و حجر و باب را دیدن؛
به گردت گشتن و باکعبه بودن؛ 
و دیدن پرچم پیروزی مهدی عجل الله و تعالی فرجه را.
   سوار دشت پاکی را؛ - 
حقیقت را مجسم در کنار کعبه با بانگ خدا دیدن –
ای آنکه ز دیده غایبی، در دل ما نشسته ای
حسن تو جلوه می کند، وین همه پرده بسته ای
خوشا از او شنیدن؛
چَمیدن درکنار او؛ لوای او و یک دنیا درستی را و پاکی را، 
چشیدن قطره قطره از زبان او.
ای نهان گشته درآفاق؛ بیا
چشم عالم به تو مشتاق، بیا
کز دم گرم تو و فیض حضور
عالم تیره شود آیت نور 
ای جمال ملکوتی به درآی
یوسف مصر، به سوی پدر آی
قاصدکی عاشق، پیام شادمانی را از دیار شعبان آورده است که: 
" مولود محبوب" به سرای ما رسیده است؛
آن تک سوار آینه رویش؛
آن شهسوار قافله ایمان؛
آن آبی زلال محبت؛
آن شاهکار جاودانه خلقت، 
آن سبز سبز از دیار ملایک، 
آن کهکشان شیری فطرت.
آن یوسف دیار غریبان زندگی؛
آن چشمه چشمه نور؛
آن خوشه خوشه عشق...
" خوبی و از سلاله پاک سپیده ای
از باغ پر لطافت گل ها رسیده ای
خورشید پر حرارتی در آسمان عشق
در دیدگان عاشق من آرمیده ای
باران خوب رحمتی بردشت سینه ام
سرسبزی هماره صحرای دیده ای
خون پر از نجابت عشقی که بی امان
در کوچه های ساکت قلبم دویده ای
آهوی پر کرشمه دشت اصالتی
در دشت بیکرانه قلبم چمیده ای ....
شعر آرزو
هزار سپیدار در بوستان قلب ما، ترا صدا می زنند؛
و هزار پرنده در آسمان اشتیاق ما به کاشانه تو کوچ می کنند؛
لحظه ای به تبار تو چشم می دوزم؛
از آدم تا خاتم، چشم به راه تو بوده اند،
از اولین امام تا یازدهمین رهبر، به ظهور تو وعده داده اند.
رسالت ناتمام همه انبیاء در انتظار توست تا آنها را به اتمام رسانی.
برچکاد البرز، نام تو رقم خورده است و برپیشانی کعبه نشان تو.
ای از تبار پاکان، 
نه ما چشم به راهیم که افق چشم به راه توست.
ای خورشید بی غروب،
از پس ابرها، انتظار را به پایان رسان .....


